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  چكيده
واكاوي مفهوم ماند به عنوان قـانون اول حركـت در فيزيـك كلاسـيك كـه تبيـين       

استوار شده و همچنين دو بستر فيزيـك ارسـطويي و فيزيـك     حركت بر اساس آن
انـد،  كلاسيك به عنوان دو جريان فكري مهم كه صدها سال نظريـات غالـب بـوده   

در ايـن مقالـه امكـان طـرح و بررسـي      . دهداي به عنوان اين مقاله مياهميت ويژه
رنـده  نگا. اسـت مفهوم ماند در فيزيك ارسطويي مورد پرسش و تحليل قرار گرفتـه 
هاي نزديك به پس از تعريف مفهوم ماند در فيزيك كلاسيك و استخراج كليدواژه

هاي اين مفهوم در هر دو بستر را تفكيك و مفهوم ماند در فيزيك ارسطويي؛ مولفه
ذكر اين نكتـه لازم  . استبه صورت تطبيقي در كنار يكديگر تحليل و بررسي كرده

هاي دو بستر بـه يكـديگر مـورد    بيق مولفهاست كه همواره امكان نسبت دادن و تط
هاي اين تحقيق حاكي از آنست كه ارسطو در ذيل مفـاهيمي  يافته. استتوجه بوده

- به طور ضمني به مفهوم ماند توجه داشته... مانند حركت طبيعي، حركت قسري و
 .است
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  مقدمه. 1
ي علوم و تحليل و بررسـي آن در   ترين مباحث مورد مطالعههمواره از مهم» حركت«مفهوم 

فيزيـك  . اسـت سير تاريخ علم منشا تحولات عميـق در فهـم بشـر از پيرامـون خـود بـوده      
ارسطويي و فيزيك كلاسيك دو جريان فكري مهم در اين سير هستند كه نظريات هركـدام  

آراي موجود در فيزيك ارسطويي نزديك . اندي حاكم بودهبراي مدتي طولاني بر علوم طبيع
نظريـات مـورد پـذيرش و    1به دوهزار سال و فيزيك كلاسيك از ابتداي ظهورش تا كنـون 

ي  عناصر ايـن دو انديشـه در كنـار يكـديگر بسـيار مهـم و        از اينرو، مطالعه. اند غالب بوده
  . آموزنده خواهد بود

فيزيـك ارسـطويي و فيزيـك كلاسـيك هسـتند و      برخي قائل به تفاوت مـاهوي ميـان   
اما از آنجـايي كـه در بحـث    . اي ميان اين دو از اساس مردود استمعتقدند هرگونه مقايسه

حركت هر دو به موضوع واحدي نظر دارند و هدف هر دو شناخت احكام و قوانين اسـت  
طويي و فيزيـك  پذيري طبيعيات ارسقياس«ي حاضر بر اساس اصل  اند و مقالهقابل مقايسه

دانشمندان فيزيك قـرن  «كرومبي نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه . استنگاشته شده» كلاسيك
- ي حركت به صورتي متمايز از جنبه اي براي تحقيق دربارههفدهم، به تصادف اهميت ويژه

» دندرو ارسطو و ارسطوييان بوهاي ديگر طبيعت، قائل نشدند، بلكه در اين كار متاثر و دنباله
  ).71: 1386منصوري، (

ي حاضر اينست كه آيا امكان بررسي مفهوم ماند به عنـوان قـانون    پرسش محوري مقاله
هـاي  تـوان مولفـه  اول حركت فيزيك كلاسيك در فيزيك ارسطويي وجـود دارد؟ آيـا مـي   

ي اصلي در پاسخ بـه   مشتركي ميان اين دو جريان فكري در مورد مفهوم ماند يافت؟ فرضيه
توان ادعا كرد  ي ماند را به كار نبرد اما مي گاه واژهرسش اينست كه هرچند ارسطو هيچاين پ

ارسطو با تعريف مفاهيمي مانند حركت طبيعي، حركت قسري، حركت جاويـدان، غايتمنـد   
  .استبه طور ضمني به اين مفهوم توجه داشته... بودن حركت و 

در بخـش اول تعريـف   . اسـت شدهگيري تشكيل ي حاضر از چهار بخش و نتيجه مقاله
مفهوم ماند در فيزيك كلاسيك توضيح داده شـده، در بخـش دوم توضـيحات اجمـالي در     

ي وي  خصوص حكمت طبيعي و فيزيك ارسطو و همچنين اهميتمفهوم حركت در فلسـفه 
اند كه نگارنـده  هايي از فيزيك ارسطو معرفي شدهدر بخش سوم كليدواژه. استآورده شده

است تامخاطب در فضاي تحقيق قرار گيرد؛ و همچنـين  مفهوم ماند را رديابي كردهها در آن
هـاي  در بخـش چهـارم، مولفـه   . منظور نگارنده را از مفهوم ماند در فيزيك ارسـطو دريابـد  
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ها در فيزيك ارسطو معرفي تعريف ماند در فيزيك كلاسيك تفكيك و سعي شده متناظر آن
توان آن دو را متناظر قـرار داد   شود كه آيا مي ي و تحليل ميشوند و در ادامه اين نكته بررس

گيري تلاش بر اين است كه در پرتو مقدمات ذكـر شـده بهپرسـش اصـلي     در نتيجه.يا خير
  .ي آن مدلل شود تحقيق پاسخ داده و فرضيه

  
  تعريف ماند در فيزيك كلاسيك. 2

ماند در اصـل  . لاسيك استي مكانيك كقانون اول حركت و شالوده) اينرسي، لختي(=ماند
استعدادي مهارتي، بيعلاقگي، بيهودگي، بيالفظي به معني بي اي لاتين، و به طور تحتواژه
  :شودها مشتق ميهنري است و از اين قسمتو بي

Latin: inertia = in ( without=بدون) + ars (art, skill= هنر)  

شناس و فيزيكدان آلماني، يوهان كپلـر ايـن واژه را در فيزيـك بـه كـار      اولين بار ستاره
يعنـي جسـم سـاكن    ؛تمايل جسم است به حفظ وضـعيت فعلي ماند، قانون اول نيوتن، .برد

تمايل به حفظ سكون دارد و جسم متحرك تمايل به ادامـه حركـت بـر خـط مسـتقيم، بـا       
اقع، اينرسي در مقابل تغيير موقعيـت  در و؛براي غلبه بر اينرسي نيرو لازم است.سرعت ثابت

اگـر بـه   «: قانون اول حركت بيان همين مطلب اسـت . دكننوعي مقاومت ايجاد مي ،حركتي
توانـد شـتاب   تواند تغيير كند؛ يعني، جسم نمـي جسمي نيرو وارد نشود، سرعت جسم نمي

 .(Holliday, 2005: 88)»بگيرد
كنند و گاه مقاومت شي در برابر تغييـر  مي فيزيكدانان ماند را گاه ميل شي به بقا تعريف

يعنـي جـزو اوصـاف وابسـته بـه      ( حركت اما در هر حال عبارتست از امري غير جـوهري 
در مجمـوع، قـانون اول   . كـه بـه هـر صـورت ذاتـي جسـم و لاينفـك از آن اسـت        )جسم

جسمي كه در حالت سكون و يا با سرعت ثابـت در حـال   : چنين است) اصل ماند(حركت
  .ت، تمايل به حفظ وضعيت خود داردمگر اينكهچيزي مانع آن شودحركت اس

  
  ي طبيعي ارسطو اهميت حركت در فلسفه. 3

ارسطو حكمت طبيعي را معرفتي مستقل و مجزا از منطق، متافيزيك، اخلاق، سياست و 
- ي طبيعي را، از زمين ، تمام قلمرو فلسفه»حكمت طبيعي«در تفكر وي . دانست علم بيان مي

ي  گيرد، بنابراين، طبيعيات جزيي از فلسفه تا بررسي انسان و اجرام سماوي، دربرميشناسي 
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). 1362فرشـاد،   ¬.(رود كه از جمله وظايف آن شناخت طبيعـت اسـت   طبيعي به شمار مي
طبق نظر او، شناخت هر چيزي در جهان طبيعي، در گرو شناخت علل آن چيز است؛ از اين 

ت علل است؛ بنابراين مي تـوان اصـل عليـت را مبنـاي     ي فيلسوف طبيعي شناخ رو وظيفه
توان ارسطو آثار متعددي در مورد طبيعت نگاشتهاست و مي. طبيعت شناسي ارسطو برشمرد

  : است، آثار وي در اين زمينه عبارتند ازهاي طبيعي را بررسي كرده ادعا كرد تمام پديده
ير، نامتنـاهي، مكـان، خـلأ و زمـان     ارسطو در اين اثر از اصول كلي تغي. يطبيعيات رساله
 گويد؛ سخن مي
موضوع اين رساله، نشان دادن تمايز اساسي ميان جهان فوق قمـر و  . ي در آسمان رساله

 جهان تحت قمر است؛
موضوع اين اثر، عمدتا بررسي عناصر چهارگانه، ماهيت آنها و . ي در كون و فساد رساله 

 . تبدل آنها به يكديگر است
ي بـديع وجـود دو بخـار     ي نظريـه  اين نوشته، به طور كلي، به ارائه.آثار علويي  رساله

هايي را كه در جو و خشكي و دريا ارسطو به ياري اين نظريه پديده. پردازد خشك و تر مي
- را تبيين مـي ... دار، راه شيري، باران، مه و دهد، مانند شهاب ثاقب، ستارگان دنبالهروي مي

  . كند
از اركان اصلي فيزيك ارسـطو و طبـق نظـر او از مقـولات اساسـي       بحث حركت يكي

كنـد  چند مفهوم اساسي را تعريف مي«وي، در فيزيك خود، نخست. ي طبيعت است مطالعه
گنجانـد؛ از  داند و سپس آنها را در قالب مقولاتي ميي تفكر در طبيعت مي و آنها را شالوده

ي  امـا اهميـت مقولـه   ) 19: 1362فرشاد، (» .اندي اين مقولات مكان و زمان و حركت جمله
ي ديگر يعني زمان و مكان را  اي است كه او دو مقوله حركت،در بين اين مقولات، به اندازه

داند و حركت مي» مقدار«يا » عدد«ارسطو، از سويي، زمان را .كندبر اساسحركت تعريف مي
) نشانه و مقـدار (حركت نيز  زمان نشانگر حركت است زيرا كه مقدار آن است و«: گويدمي

- دروني«:كندو از سوي ديگر، مكان را اينگونه تعريف مي)200: 1362ارسطو، (» .زمان است
: 1362ارسـطو،  (» .ترين بخش از آنچـه كـه حـاوي اسـت مكـان اسـت      حركتترين و بي

وي، بر اساس نقش محوري بحث حركـت در طبيعيـات، حركـت را مبنـاي تعريـف      )212
بـاره   دانـد؛ ارسـطو در ايـن    دهد و فهم معناي آن را لازمه فهم طبيعـت مـي   طبيعت قرار مي

است، و اين موضـوع مـورد   تعريف شده» اصل حركت و تغيير«طبيعت به عنوان «: گويد مي
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را بفهميم، زيرا كه اگر آن ناشناخته بماند معناي » حركت«پس ما بايد معناي . بررسي ماست
  )103: 1362ارسطو، (» .نيز ناشناخته خواهد ماند» طبيعت«

در . ي حركت تاثيري عمده در سـير تـاريخي فيزيـك داشـته اسـت      نظريات وي درباره
ي طبيعي ارسطو، مورد شـرح   اهميت اين بحث همين بس كه بيش از بخشهاي ديگر فلسفه

كـرد؛ در حـالي   او توجه خاصي به حركت مي. و تقليد و در مواردي انتقاد قرار گرفته است
گرايان شأني ثانوي داشت براي ارسطو دارايشأني اولي بـود و  افلاطون و اتم كه حركت نزد

داد؛ در واقع در نظام او بحث حركـت چنـان   ها را بر اساس آن توضيح ميبسياري از پديده
شناسـي، تبيـين ثقـل،    هاي ديگر اين نظـام ، ماننـد روش  محوري است كه بسياري از مولفه

كنـد و توضـيح داده   در ارتباط با آن معنا پيدا مي... ناپذير و دپذير و فساتقسيم عالم به فساد
از نظر او، حركـت  . مركز فيزيك ارسطو نظريه حركت اوست) 1386منصوري، ¬.(شودمي

. تواند در مقولات كيفيت، كميت و مكان وجود داشته باشـد گانه فقط ميدر بين مقولات ده
و ) طبيعـي و غيـر طبيعـي   (وجـودات بر اساس آراي ارسطو، آنچه سـبب حركـت تمـامي م   

كنـد؛ هـر   ها است؛ طبيعت هيچ چيز را بيهوده ايجاد نميشود طبيعت آنها ميدگرگوني آن
بنابراين طبيعت در نظـر ارسـطو   . حركت جهت و مقصدي به سمت سعادت و تكامل دارد

عبارت است از فعليت آنچـه  » حركت«اند؛ و كل اشيايي است كه مادي و معروض حركت
  .قوه وجود داردبال

توان ميزان اهميت بحث حركت را در فيزيـك ارسـطو دريافـت و    با اين توضيحات مي
هاي مربوط به حركت را تحليل و يا حداقل از توان ادعا كرد وي تمامي مباحث و پديدهمي
در پرتو اين مقدمات و با توجه به اين ميزان اهميـت بحـث   . ها طرح پرسش كرده استآن

فيزيك ارسطو در ادامه بررسي خواهيم كرد كه آيـا مانـد بـه عنـوان قـانون اول      حركت در 
  .حركت فيزيك كلاسيك جايي در فيزيك ارسطو داشته است ياخير

  
  .توان مفهوم ماند را در آراي ارسطو رديابي كردهايي كه ميكليدواژه. 4

توان حركات اجسام ميي ماند را به كار نبرد، اما در بررسي و تبيين  گاه واژه ارسطو هيچ
هـايي كـه بـر    در اين بخش كليـدواژه . دريافت كه وي به تعريفي از ماند توجه داشته است

است، آورده و تعريف مختصري از آنهـا ارائـه   اساس آنها ارسطو به مفهوم ماند نزديك شده
شود، تا مشخص شود نگارنده، تعريف ماند را در چه مبـاحثي از آثـار ارسـطو رديـابي     مي
  .ها با تعريف ماند در بخش بعدي توضيح داده خواهند شدارتباط اين كليدواژه. استردهك
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حركات اجسام، از نظر ارسطو، يـا طبيعينـد و يـا    : حركت طبيعي و حركت قسري. 4.1
عناصر چهارگانه و اشيا در صورتي كه عاملي در حركاتشان تاثير نگذارد به حركـت  . قسري

حركت طبيعي اجسـام زمينـي در امتـداد مسـتقيم و حركـت      . دطبيعي خود ادامه خواهند دا
ارسطو معتقد است براي هـر جسـم   . گيردطبيعي اجرام سماوي در سير مستدير صورت مي

اي است كه شي مزبـور ميـل   آن شي به گونه» حركت طبيعي«وجود دارد و » مكاني طبيعي«
خـاك ميـل بـه    «:گويـد از اين روي مـي .طبيعي خويش را داراست) حيز(=رسيدن به مكان 

در پـايين  » اشمكان طبيعي«دارد، زيرا ) كه مركز زمين است(سقوط و رسيدن به مركز عالم
در بـالا و در  » اشمكـان طبيعـي  «آتش ميل به بالا دارد، زيرا  . يعني در مركز عالم قرار دارد

د شـده  شان به دو عنصر يـا دو عنصر آب و هوا نيز بسته به نزديكي. ي اثير است جهت كره
  )21: 1362فرشاد، (».آورندشان ميرو به مكان طبيعي

ي پيرامون خود دريافتĤب، آتش، باد، خاك و تمامي اشـيا همـواره بـه    ارسطو با مشاهده
اند و زماني كه به آن مكـان رسـيدند در آن اسـتقرار    سمت مكان مشخصي در حال حركت

او بـراي هريـك از عناصـر    . خـت از اينرو، به تعريـف مكـان طبيعـي اجسـام پردا    . يابندمي
اند، خاك را در ها همواره به سمت آن در حال حركتچهارگانه مكاني در نظر گرفت كه آن

داد و روي آن آب و سپس هوا و در بالاترين مكان، مكان آتش را در زير و مركز زمين قرار
ان براي مثال حركت رو به پايين براي خاك، حركت طبيعـي اسـت چـون مك ـ   . نظر گرفت

اما طبق . ترين لايه است و حركت طبيعي آتش حركت رو به بالا استطبيعي خاك در پايين
مشاهدات دريافت اجسام گاهي حركاتي در جهـت عكـس حركـت طبيعـي خـود دارنـد؛       

اي كـه در  ارسطو حركت در جهت مخالف حركت طبيعي را حركت قسري ناميد، اما نكتـه 
ست كه براي اين حركت همواره عاملي خـارجي  مورد حركت قسري بايد عنوان كرد اين ا

خود به سمت مكان طبيعي خويش، حركت طبيعي دارد، اما اگر بهجسم خود. در ميان است
خودي نيست و بايد آن را وادار كـرد، پـس   بهبخواهد در خلاف آن حركت كند، ديگر خود

ند زمـاني كـه   عاملي خارجي بايد وجود داشته باشد تا عامل حركت قسري جسم شود؛ مان
- يابد اما به واسطهداريم، خاك حركت قسري رو به بالا ميمشتي خاك از روي زمين بر مي

  .ي دست ما
همانطور كه اشاره شد، از نظـر ارسـطو   : علت غايي و ضروري بودن حكم طبيعت. 4.2

شناخت طبيعت در گرو شناخت علل است، لذا اصرار داشت هر تبيين علمي در مورد يك 
بايد شامل توصيفي از علت غايي،  ها و يا در مورد يك فرايند، ميمتقابل ميان پديدهي رابطه

يـا  » به منظور اينكه«هايي هستند كه از عباراتي نظيرهاي غايي تبيينتبيين. (يا غايت آن باشد
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ارسـطو تفسـيرهاي غـايي را نـه فقـط در مـورد رشـد و نمـو         ). كنندمعادل آن استفاده مي
دانست؛ براي مثـال او معتقـد   بلكه در مورد حركت اشيا بيجان نيز لازم ميموجودات زنده، 

اي كروي در زيـر مـدار مـاه    كه پوسته - بود كه آتش به منظور رسيدن به مكان طبيعي خود
را از افلاطون به ارث » هاي طبيعيمكان«ي از نظر گمپرتس ارسطو نظريه.رودبالا مي - است

سان زندگي طبيعي در حقيقت بـراي ارسـطو بـه دو    بدين« :نويسدچنين ميبرده است و هم
» شود كه در يكي حكم ضرورت جاري است و در ديگـري حكـم غايـت   حوزه تقسيم مي

ــرتس،( غايــت و : ي ارســطو وجــود دارد ي اساســي در فلســفه دو واژه).1359: 1375گمپ
ضـرورت و  از نظر ارسطو هر چيزي بايد رو به غايتي در حركت باشد و به دليل . ضرورت

به حكم طبيعت نيز، اين حركت بايد هميشه ادامه داشته باشد؛ مگر اينكه مانعي در برابـرش  
ي خود، براي هر جسم در طبيعت، مكـان طبيعـي   گرايانهپس، بنابر ديدگاه غايت. قرار گيرد

كنـد و بـه سـوي    در نظر گرفت كه هر جسم به ضرورت به سمت آن حركت طبيعـي مـي  
ي غايـت آن جسـم   منزلهي ارسطو مكان طبيعي براي جسم بهدر فلسفه. رودغايت خود مي

خاك . شوداي هدف غايي براي اشيا قائل ميارسطو با طرح مفهوم مكان طبيعي گونه«است 
دهد بلكه براي آنكه گرايد نه بدان سبب كه عاملي آن را به پايين سوق ميبه سوي پايين مي

- حركت مـي ) هدف(ر در شوق رسيدن به مركز رسيدن به مركز است و آن عنص» هدفش«
ارسطو در خصوص ضروري بودن حكم طبيعت در تبيين حركت ) 22: 1362فرشاد، (».كند

: 1388ارسـطو،  (» .زيرا هرچيز گرمي به حكم طبيعت، ميل بـه بـالا دارد  «: شهاب مي گويد
و در  توانند از ضرورت طبيعي خود خارج شـوند همچنين از نظر وي، موجودات نمي) 61

تواننـد از ضـرورت طبيعـت    چيزها نمي«: ي كون وفساد معتقد است توضيح علل چهارگانه
  )123: 1377ارسطو، (».خود منحرف شوند

ي تفكـر پيشـينيان، ارسـطو نيـز      در ادامه:حركت مستدير؛ حركت كامل و جاويدان. 4.3
كت مستدير معتقد بود شكل كامل دايره است و در نتيجه در تفكر وي حركت كامل هم حر

- نظمي مـي حركت در خط راست بي. تواند حركت جاويدان باشداستو تنها اين حركت مي
. تواند حركت جاويدان باشدآورد؛ هر حركتي در خط راست، جهت مخالفي دارد، پس نمي

را، حركت مستدير يكنواخت و حركت طبيعي جسم در جايگـاه   2ارسطو حركت اينرسيال
تواند هميشـه در  فقط در دايره است كه جسم مي« كرد تصور مي داراش در عالم نظمطبيعي

ي يكسـان حفـظ كنـد، و    اش حركت كند، هميشه فاصله يكسـاني را از نقطـه  جاي طبيعي
شان را براي هميشه توانند روابط اوليههاي مستدير است كه مياجسام كيهان فقط در حركت

  ). 30: 1379وستفال، ( » حفظ كنند
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  ررسيتحليل و ب. 5

هاي اساسي تعريف مفهوم ماند در فيزيك  در اين بخش، به طور مفصل و جداگانه مولفه
  .شوندكلاسيك و فيزيك ارسطو تحليل و بررسي مي

در فيزيك كلاسيك، ماند فقـط يـك اصـل و فـرض     :بستر تعريف حالت اينرسيال. 5.1
عنوان اصلي نخسـتين فـرض   نيوتن ماند را به . افتدآل است و در عالم تجربه اتفاق نمي ايده
در طبيعت و عـالم تجربـه   . ي قوانين حركت خود را بر اساس آن تبيين كندگيرد تا بقيهمي
توان جسمي يافت كه تحت تاثير هيچ نيرويي نباشد و در نتيجه در طبيعت هيچ حركتي نمي

. شـود آل مفروض گرفته مـي ابدي و جاويدان نيست، پس ماند فقط در حد يك فرض ايده
متناظر اين مولفه در فيزيك ارسطو، ابدي بودن حركـت مسـتدير اجـرام سـماوي و علـت      

او در ميان . ارسطو معتقد است حركت علت نخستين جاويدان و ابدي است. نخستين است
اش حـد نـدارد و تـام    شود كه حركتموجودات متحرك به وجود چيز فناناپذيري قائل مي

اين حركت نامتناهي لزوما بايد حركت طبيعـي  . يابدمياست و در طي زماني نامتناهي ادامه 
باشد؛ چون براي حركت قسري به عامل خارجي نياز است كه اين مغاير بـا مفهـوم كمـال    

دهـد  پس اين چيز، بدون هيچ مانعي به طور نامتناهي به حركت طبيعي خود ادامه مي. است
يابـد، و  طي زماني نامتناهي ادامه ميوقفه و در خود نه آغازي دارد و نه انجامي، بلكه بي...«

علاوه  نه معروض تعبـي از  به. علت آغاز بعضي حركات و پذيراي پايان بعضي ديگر است
« شود، و نه ناگزير از كوششـي، زيـرا نيـاز بـه هـيچ      گونه است كه بر فناپذيران وارد ميآن

حركـت طبيعـي   قسريي ندارد كه آن را در مسيرش نگاه دارد و نگـذارد كـه بـه    » ضرورت
در حقيقت، هر حركتي از اين نوع مستلزم صرف كوشش خواهد بود، . متفاوتي حركت كند

) بنابراين، هر حركتي از اين نـوع ( تر است؛ تر باشد، كوشش نيز بيشو هرچه حركت ابدي
  ).72: 1379ارسطو، (» .مغاير با حالت كمال خواهد بود

پس از توضيح انـواع حركـت،   » ار علويآث«از كتاب » عناصر«همچنين در ابتداي بخش 
اين جهان ضرورتا متصل «كند كه حركت علت نخستين كامل است و حدي ندارد تاكيد مي

زيرا اصلي . ي قوت آن تابع جهان بالاست به حركات انتقالي فوقاني است به قسمي كه همه
وه، ايـن  عـلا بـه . گيرد بايد علت نخستين دانسته شودكه حركت هر چيزي از آن نشئت مي

ارسطو، (».اصل ابدي است و حركت آن هيچ حدي در مكان ندارد؛ بلكه همواره كامل است
ولي بايد عليت، به معنـي  «: گويددر ادامه در توصيف حركت علت نخستين مي) 49: 1388
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» .انـد ي اجسامي نسبت داد كـه متحـرك بـه حركـت ابـدي      اصل آغازين حركت، را به قوه
حركتهـاي  «ظر ارسطو حركات اجرام سماوي نيـز جاويـدان اسـت    از ن)50: 1388ارسطو، (

مكاني ديگري هم موجوداند، مانند حركتهاي جاويدان ستارگان سرگردان زيرا جسـم داراي  
ناپذير است، پس هريك از اين حركات مكاني نيز بايد به حركت مستدير جاويدان و ايست

زيرا طبيعت ستارگان . آورده شودي يك جوهر بذاته نامتحرك و جاويدان به حركت  وسيله
  )404: 1366ارسطو، ( » .اي جوهر جاويدان استگونه

ي حركت اينرسيال در هيچ كجا نيست، اينرسي صرفا مفهومي آرماني اسـت كـه   تجربه
از اين رو، گاليلـه عكـس ارسـطو كـه از تجربـه      . توان آن را در واقعيت محقق ساختنمي

ها را بشناسـد آغـاز   تواند آنگاه نمي آل كه تجربه هيچيدهشروع كرده بود؛ از تحليل شرايط ا
شود، هدف عالم طبيعـي شـناخت   در نظر ارسطو فرايند كسب دانش با تجربه آغاز مي. كرد

توان گفت از آن جايي كه مبنـاي  از يك نظر مي. همين تجربيات و مشاهدات روزمره است
توانسته به تعريف مفاهيمي چون نميگاه ارسطو صرفا مشاهده و تجربه بوده است؛ پس هيچ

هـا و نظـرات ارسـطو مشـاهده و     اما از نظر نگارنده، اگرچه مبناي بررسـي . ماند دست يابد
تجربه بود، اما با وجود اين، ارسطو به درستي دريافته بود كه حركت ابدي در عـالم تجربـه   

از نظـر وي،  . شـد افتد و امكان ندارد جسمي در طبيعت حركت دائمـي داشـته با  اتفاق نمي
يابد كه به مكان طبيعي خود برسند و سـپس در  حركت اجسام تحت قمر تا زماني ادامه مي

گاه معتقد به حركت ابدي نبود؛ بـه همـين   يابند و در مورد اين اجسام هيچآن مكان استقرار 
توان ادعا داد؛ پس ميدليل حركت ابدي را فقط به علت نخستين و اجرامسماوي نسبت مي

  . كرد ارسطو به درستي بستر حركت اينرسيال را دريافته بود
يكي از شرايط داشتن حالـت اينرسـيال، سـاكن    : شرط اول داشتن حالت اينرسيال. 5.2

اما از نظر ارسطو حركـت  . بودن و يا حركت كردن با سرعت ثابت و يكنواخت جسم است
طور كه پيش از اين اشـاره شـد در   كامل، يعني حركت مستدير، حركت ابدي است و همان

اش،  مورد تداوم حالت سكون نيز معتقد است جسمي كه به غايت خود، يعني مكان طبيعي
كنـد؛ اسـكندر   يابد و حالت خود را همواره حفـظ مـي  رسيده باشد در آن مكان استقرار مي
نيز حركتي اي داراي نفس، طبيعت و هر ستاره« : گويدافروديسي در تشريح آراي ارسطو مي

رو از ايـن . پـذيرد شـود و از غيـر خـود تـاثير نمـي     است كه از نفس و طبيعت او ناشي مي
شود زيرا حركتش ناشي از طبع و اختيار اوست، البته هيچ تغييري در حركات او حاصل نمي

ارسطو معتقد است تنها حركـت مسـتدير   ) 96: 1389فر، حسامي(» .حركات او دوري است
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علت اين دوام كون، حركت مستدير است، زيرا تنها ايـن حركـت   «:گويدمستمر است و مي
  )130: 1377ارسطو، (» .است كه مستمر است

دانيم حركت مستدير و دوراني به دليل نيروي جانب مركزي كه به جسـم در  امروزه مي
تواند داراي حركت گاه نميشود، حركتي شتابدار است و هيچحال حركت دوراني وارد مي

بنابراين، بر اسـاس قـانون اول نيـوتن، حركـت شـتابدار      . عت ثابت و يكنواخت باشدبا سر
اما ارسطو با اتكا به آراي پيشينيان همچنان . تواند حركت اينرسيال باشدگاه نميدوراني هيچ

حركت مستدير را حركت كامل و واجد شرايط داشتن حركت ابدي دانست، و از اين رو به 
اما متوجه تداوم حالـت سـكون   . ت اينرسيال را به درستي دريابدكلي نتوانست شرايط حرك

اينرسيال شده بود و دريافته بود جسمي كه در مكان طبيعي خود ساكن باشد، همواره حالت 
  .كندخود را حفظ مي

در فيزيك كلاسيك، دليل تداوم حالت جسـم سـاكن و   :دليل تداوم حالت اينرسيال. 5.3
ثابت و يكنواخت؛ وارد نشدن نيـرو بـه جسـم مـذكور      يا جسم در حال حركت با سرعت

اما در فيزيك ارسطو سه عامل تداوم، حالت طبيعي، وجود علـت غـايي و ضـروري    . است
  . بودن حكم طبيعت است
ارسطو معتقد است جسمي كه در حالت طبيعي باشد همواره تمايل :تداوم حالت طبيعي

مكان طبيعي خود رسيده باشد، تمايـل  به حفظ حالت طبيعي خود دارد؛ يعني جسمي كه به 
دارد در آن حالت ساكن بماند و جسمي كه به سمت مكان طبيعي خود حركت طبيعي دارد 

در آثار متعددي با .اش حفظ كندتمايل دارد حركت طبيعي خود را تا رسيدن به مكان طبيعي
. كنـد اشاره مـي  به تداوم هميشگي اين حالت... و» همچنان«، »همواره«آوردن كلماتي مانند 

پيش از اين در توضيح حركت طبيعي به چند مورد اشاره شد و در ادامه دو مورد ديگر هم 
  :آورده خواهد شد

گويد چطور ممكن متحرك بودن زمين از نظر ارسطو بسيار روشن و بديهي است و مي
ند، اما كنيم، ببيي كوچكي از خاك را كه در هوا رها مياست فردي حركت رو به پايين تكه

و با توجه به حركت طبيعي مـداوم رو بـه پـايين خـاك،     ! معتقد باشد كه زمين ساكن است
مقدار سنگيني از خاك، در عالم واقع، ساكن ...«:كندگونه تبيين ميمتحرك بودن زمين را اين

ي در حال حركت خاك، پـيش از سـقوط آن، بردارنـد،    و اگر زمين را از زير آن تكه. است
ن به حركت رو به پايين خود ادامه خواهد داد، به شرط آن كه البته با مقـاومتي  چناخاك هم

اي است كه همواره بـه  حركت طبيعي جسم به گونه).113: 1379ارسطو، (» .رو نشودرو به
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سمت مكان طبيعي خود گرايش دارد و چنانچه مانعي در راه چنين حركتـي نباشـد، جسـم    
كند و پس از رسيدن به آن حركت طبيعي پايان ت ميمزبور، به سوي آن مكان طبيعي حرك

انـد يـا در   ي اجسـام يـا سـاكن   همه«:نويسدشود، ارسطو در اين باره مييابد و ساكن ميمي
هر چيزيهمواره به طور طبيعي رو به مكاني . حركت، چه به طور قسري و چه به طور طبيعي

مانـد كـه بـدون    طبيعي در مكاني ميماند و به طور كند كه در آن بدون قسر ميحركت مي
كند هر چيزي به قسر رو به مكاني حركت مي  از سوي ديگر،. كندقسر رو به آن حركت مي

» كنـد ماند كه به قسر رو به آن حركت مـي ماند، و به قسر در مكاني ميكه به قسر در آن مي
  ).37: 1379ارسطو، (

ضروري اسـت و هـيچ چيـز     از نظر ارسطو حكم طبيعت: ضروري بودن حكم طبيعت
حركت طبيعي نيـز حكـم طبيعـت و ضـروري     . تواند از حكم طبيعت خود خارج شودنمي

در حقيقت، اگر چيزي ضرورتا بايد باشـد، آن  «است و آنچه ضروري است بايد ابدي باشد
زيرا آنچه بايد ضرورتا باشد، بايد در عين حـال  . چيز بايد همواره در حال پديد آمدن باشد

باشد، چه آنچه بايد ضرورتا باشد ممكن نيست نباشد؛ بنابراين، اگر چيزي ضـرورتا   همواره
  )1377:134ارسطو، (» . باشد، آن چيز ابدي است، و اگر ابدي باشد، ضرورتا هست

ارسطو معتقد است هر جسمي به سمت غايت خود در حركت است :وجود علت غايي
ايستد مگر اينكه با مانعي روبـرو شـود   ميو تا زماني كه به غايت خود نرسد از حركت بازن

امـا قطعـا در هـر    . اي پاياني دارد، همه مراحل قبلي براي چنان  پاياني استجايي كه رشته«
اقدام . اقدام هوشمندانه نيز همانند طبيعت چنانچه تداخلي نباشد هر عملي چنين خواهد بود

ارسـطو،  (».يز بـدين گونـه اسـت   غايتي است و بنابراين طبع چيزها ن» به خاطر«هوشمندانه 
1362 :98(  

در تعريف ماند در فيزيك كلاسيك غايتي وجود ندارد و جسم به اقتضـاي حـالتي كـه    
. تواند حالت اينرسيال داشته باشدمي) سكون و يا حركت با سرعت ثابت و يكنواخت(دارد

تن مكـان  گرايانه و در نظـر گـرف  نگاه غايت. بنابراين جسم جهت حركت ارجحي نيز ندارد
او . طبيعي براي هر عنصر باعث شد ارسطو به دليل اصلي حركت اينرسيال اجسام پي نبـرد 

اش، علت غايي را مبنا قرار داد و بر اسـاس آن  به دليل اهميت فراوان علت غايي در فلسفه
حركات اجسام را تحليل كرد و به همين دليل از فهم درست بسياري از مفاهيم در فيزيـك  

سطو به دليل داشتن اين نگاه بسياري از حقايق طبيعي و فيزيكي را ناديده گرفـت،  ار.بازماند
گاليلـه بـا مقيـد سـاختن موضـوع طبيعيـات       «چيزي كه گاليله هم بعدها به آن توجه داشت
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انگارانه را از قلمرو گفتار مجاز  به كيفيات اوليه و روابط ميان آنها، تفسيرهاي غايت) فيزيك(
درست است كه ارسطو بـا در نظـر گـرفتن    ).60: 1372لازي، ( » د كردي فيزيك، طردرباره

غايت و حركت طبيعي به درستي نتوانست دليل تداوم حالت جسم را تبيين كند؛ اما متوجه 
وي . اين موضوع شد كه جسم به دليل اقتضاي حكم طبيعت خود تداوم در حـركتش دارد 

ي توانست تداوم حركت به دليـل  به درست» ضروري بودن حكم طبيعت«با مفروض گرفتن 
ارسـطو بـا در نظـر گـرفتن غايـت و حركـت طبيعـي        . اقتضاي حالت جسم را توجيه كند

نتوانست دليل حالت اينرسيال را دريابد اما با تعريف حركت طبيعـي متوجـه اصـل وجـود     
توانند وجود داشته باشند كه اگـر مـانعي در   چنين حركتي شده بود كه حركاتي در عالم مي

توان ادعا كـرد ارسـطو بـا در نظـر گـرفتن      راهشان قرار نگيرد تا ابد ادامه يابند؛ پس مي سر
  .حركت طبيعي متوجه وجود حالت اينرسيال شده بود

بر اساس تعريف ماند در فيزيك كلاسـيك اگـر   : شرط دوم داشتن حالت اينرسيال. 5.4
. ينرسيال خود را حفـظ كنـد  تواند حالت امانعي بر سر راه جسم قرار نگيرد، آنگاه جسم مي

ارسطو صراحتا اين موضوع را دريافته بود و در جاهاي مختلف به آن اشاره كرد كه در ادامه 
  :چند نمونه از آنها آورده خواهد شد

اش را معتقد است هر جسم اگـر توانمنـدي  » توانمند«ارسطو در توضيح مفهوم عقلاني 
وي عدم وجود . در حركت است) طبيعي در اجسام مكان(داشته باشد به سمت غايت خود 

اگـر  «افـزودن اينكـه   «كنـد گيرد و به اين نكته اشاره ميمانع را در توانمند بودن مفروض مي
لازم نيست، زيرا اين تا آنجا و به اين اعتبار كه توانمندي براي » چيز از بيرون مانع نشودهيچ

ال نيست، بلكه در احوال معينـي  ي احو فعل است، داراي توانمندي است؛ و اين نيز در همه
در مـورد  ) 291: 1366ارسـطو،  (» است، كه در آنها مانعهاي بيروني پس رانده خواهند شد؛

برد كه بسيار شبيه تعريـف مانـد كلاسـيك اسـت     تبيين حركت اجسام عبارتي را به كار مي
لي قويتر در يك جسم يا ساكن خواهد ماند و يا انكه بايد تا ابد حركت كند، مگر آنكه عام«

  )148: 1362ارسطو، (».سر راهش قرار گيرد
شـود، در  از نظر ارسطو اگر مانعي نباشد حالت بالقوه فعالانه به حالت بالفعل تبديل مي

دهد و سپس بـه عـالم اجسـام    ابتدا اين را در مورد تبديل دانش بالقوه به بالفعل توضيح مي
ع شبيه اين است، لذا شيئي كه سرد اسـت  در رابطه با اجسام طبيعي نيز وض«دهد تسري مي

سوزاند، مگر آنكه شود و ميدهد و آن شي آتش ميآنگاه تغييري رخ مي. باشدبالقوه داغ مي
فعاليت سبكي مشتمل بـر آنسـت كـه    . عاملي از اين عمل جلوگيري نموده و مانع آن گردد
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ر وضعيتي متضـاد  وقتي كه چنين شيئي د. شي سبك در وضعيت خاص، يعني در بالا، باشد
نيـز امـر چنـين    » كيفيت«و » كميت«در مورد . جاي دارد از برخاستنش ممانعت گشته است

ممكن است كه در اثر ممانعتي شـي موقعيـت   «دهد و ادامه مي) 263: 1362ارسطو، (».است
بالا را اشغال نكند، در صورتي كه چنانچه عامل ممانعت كننده برطرف شـود شـي فعاليـت    

  )263: 1362ارسطو، (» .دهديابد و به صعود به سمت بالا ادامه ميميخويش را باز 
توان نتيجه گرفت ارسطو به طور كامل و صحيح به شرط دوم با توجه به اين شواهد مي

  . حركت اينرسيال، يعني نبودن مانع بر سر راه حركت جسم، اشاره كرده است
كلاسيك قائل به تفصيل اسـت،   در مورد اصل ماند فيزيك:اقتضاي حالت اينرسيال. 5.5

ي سكون و جسم متحرك بـا سـرعت ثابـت را مقتضـي      يعني جسم ساكن را مقتضي ادامه
جايي كه علت غـايي  اما در خصوص ارسطو گروهي معتقدند از آن. داندي حركت مي ادامه

اش يارسطو بود، وي دليل حركت هر چيزي را رسيدن بـه غايـت   يكي از اصول مهم فلسفه
بايست ساكن ت؛ بنابراين معتقد بود هر چيزي پس از آن كه به غايت خود رسيد ميدانسمي

تعريـف  «مركـزي اسـت  ي سـكون  شود؛ پس مبنا قرار گرفتن غايت برابر با پذيرفتن فرضيه
به نظر ارسطو، حركت طبيعي اجسام . حركت طبيعي از ديدگاه ارسطو مبتني بر سكون است

پس از آنكه شي به مكـان  . اش نرسيده استبه مكان طبيعييابد كه شي تا هنگامي ادامه مي
شود و جسم به حالت سكون يعني حـالتي كـه بـراي آن    اش رسيد حركتش تمام ميطبيعي

ي حركـت   رياضيات و مقوله 14ي  در سده)21: 1362فرشاد، (».آيدتر است درمي» طبيعي«
» تغيير«هاي مبتني بر به نظريهجاي خود را » سكون مركزي«اي يافتند و به تدريج روند تازه

ي حركت قسري و راي ارسطو بر اينكه محرك بايد بـا متحـرك    در همين رابطه، مساله. داد
به رغم طبيعيات ارسطو كه سكون را مقتضـي  . ي ديگري جايگزين شد همراه باشد با نظريه

ي مركـز دانست، فيزيك نيوتن به جاي سـكون ذات شي و حركت را خلاف اقتضاي آن مي
  .قائل به تفصيل شد

- ي سكون اما از نظر نگارنده، در مورد مفهوم ماند و حالت اينرسيال، نسبت دادن نظريه
اگر حالت اينرسيال در فيزيك ارسـطو را بـه دو   . رسدمركزي به ارسطو صحيح به نظر نمي

شويم كه ارسطو نيز بـه درسـتي اقتضـاي حالـت اجسـام را      قسمت تقسيم كنيم، متوجه مي
ارسطو در مورد اجرام سماوي و علت نخستين قائل به حركت مستدير . استداده تشخيص

شد و حركت آنان را حركت كامل و ابدي تعريف كرد و در مورد اجسام تحت قمر حركت 
طبيعي را در نظر گرفت و اقتضاي اين اجسام را حركت به سمت غايت و ساكن شدنپس از 
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مركزي رد ارسطو در اين مورد فقط قائل به سكونتوان ادعا كرسيدن به آن دانست؛ پس مي
تفكيك قائل ) سكون و حركت با سرعت ثابت و يكنواخت( نبود و ميان دو حالت اينرسيال

  .استشده
  

  گيرينتيجه. 6
مـدعاي تحقيـق   . ي ارسطو بررسي شد در اين مقاله امكان تعريف مفهوم ماند در فلسفه

ي ارسـطو وجـود دارد؟ بـراي     مفهوم ماند در فلسفهاين بود كه آيا امكان طرح و پرسش از 
ي  پاسخ به اين پرسش ابتدا چند تعريف از مفهوم ماند در فيزيك كلاسيك و اهميت مقولـه 

ي ارسطو به تفصيل آورده شد، تا خواننده دريابد كه به چه ميزان حركـت   حركت در فلسفه
كاوي وجوه متعدد اين موضـوع و  ي ارسطو تاثيرگذار بوده و بنابراين ارسطو به وا در فلسفه

هايي كه از نظر نگارنده ارسطو در بخش بعد كليدواژه. هاي مرتبط به آن پرداخته استپديده
ها با در بخش آخر نيز ارتباط اين كليدواژه. در طرح آنها به مفهوم ماند نزديك شده بود، آمد

سطو در مباني، روش گرچه فيزيك كلاسيك و فيزيك ار. تعريف ماند تحليل و بررسي شد
پردازي و تعريف مفاهيم با يكديگر متفاوتند، و درك ارسـطو از طبيعـت بـا    استدلال، نظريه

هاي تاثيرگذار براي علم درك نيوتن از آن به كلي متفاوت است، امابا وجود اين برخي جنبه
نـي آن را  معهاي همي ماند و يا واژهگاه واژهارسطوهيچ. فيزيك را از خود بر جاي گذاشت

به كار نبرد اما با تمايز قائل شدن بين حركت طبيعي و حركت قسري و توجه اساسـي وي  
اي از تعريـف مانـد و   هاي اوليهكند كه نظرات وي شكلبه مفهوم حركت طبيعي روشن مي

بر اساس بررسي اين تحقيق، ارسطو به چهار مولفـه  . حركت يكنواخت را در برداشته است
ساسي تعريف ماند يعني  بستر تعريف حالت اينرسيال، دليل تـداوم حالـت   ي ا از پنج مولفه

اينرسيال، شرط دوم داشتن حالت اينرسيال و اقتضاي حالت اينرسيال و بخشي از شرط اول 
توان گفت ارسطو به طـور ضـمني بـه    بنابراين مي. داشتن حالت اينرسيال اشاره كرده است

ي ارسـطو سـخن    از امكان تعريف ماند در فلسـفه  توانمفهوم ماند توجه داشته است و مي
  .گفت
  
  :هانوشتپي
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هايي كه در فيزيك كلاسيك بوجود آورد، آگاهي دارد اما نگارنده نسبت به فيزيك جديد و تناقض1
بايد توجه داشت كه فيزيك كلاسيك در بعد ماكروسكوپيك همچنان صحيح و بـه قـوت خـود    

  .باقي است
رود، به همين دليل رايج نيست و به كار نمي» داراي حالت ماندي«ه معني واژة مشتق شده از ماند ب2

  .شوداز اين پس از واژة اينرسيال استفاده مي
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